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 ساله در و�يت قندز پانزدهقتل يک دختر 
 

ساله به نام فاطمه  15قوس در رسانه ھا اع�م شد که يک دختر  30دسمبر مطابق  20بتاريخ 

خبر اضافه شد که  عام به ضرب گلوله به قتل رسيده و در ولسوالی امام صاحب قندز در م� در

پوليس اظھار داشت که به اين اتھام  چھارده قتل درين و-يت بھمين نھج صورت گرفته و تاکنون

 ۀفاصل نفر به يکنفر تقليل يافت که البته در دومی پوليس اين دو اظھار در شده و دستگير نفر دو

 .است  که بوده يکنفر از چنگ قانون و پوليس نجات يافته منظوری  ھره کوتاه بزمانی 

درين گونه موارد آنچه مروج است و جريان دارد اين است که گفته ميشود تحقيق جريان دارد و 

سف ميکنند و بعضی ديگر حتی خود أھا اتظھار تو نھاد از حقوق بشر و وزارت خانمد يکی

يکند و ھم گاھی عضاً بدون شدت محکوم مببعضاً بشدت و اين نوع اعمال را  رئيس جمھور

وع خاموش و بفراموشی سپرده ولی بزودی موض .مقتول پرداخته ميشود ۀنقدينه ای به ورث

ماندگان و فاميل اين يجه آگاھی حاصل نميکند و فقط بازنت ختم و و ھيچگاه و ھيچکس از ميشود

-يت قندوز که ومورد در  14چنانچه . می آيدشان  سر ميدانند که چه بر مقتو-ن ظلم و بيعدالتی

ھمين سال بوده باشد و صدھا مورد ديگر در ھر کنج و کنار مملکت  يا قسمتی شايد در جريان و

 .که گفته شد جريان دارد به شکلی

ھرجا که برود و به ھر در که ه که يک عضو خودرا از دست داده است و متيقن است ب فاميلی

زيرا او واضحاً  ،آيا چه حال و احوال خواھد داشت ،نمی آيدچيزی بدستش  ،بکوبد را خود سر

نه با ظالمان  عدالتی در جريان است و نه کسی حق برای مظلومان قائل است وه بيند که نمي
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يا  و يا تبرئه ميگردند بلکه بزودترين فرصت رھا و ،به قانون رفتار و مجازات ميشوند مطابق

ترس تجاوز و تعدی مجدد آنھا در ھراس  مظلومان ازباز ھم  و بنام فرار از زندان آزاد ميشوند

که گفته  يا رخ ميدھد بھمين شکلی که رخ داده و را واقعاتی مبطور يقين تما .اند و آرام ندارند

 :می بر آئيم و به چند سال در ھمين و-يت بر ميگرديمنندوز محترم از ق ۀخوانند .شد قبول نمائيد

 اموال ملکيتش را گفت و بعد از سرش تمام اراضی و يکی از فيودا-ن درين و-يت پدرود حيات

 سرشناسان  تود ۀميده و اجتماعی بود بزودی در جملاين خانم بيوه چون فھ .اداره ميکرد خانمش

از سوء اتفاقات واقعه ای  .را محبوب ھمگان ساخت رسانی بديگران اوو اعمال خير. شد شناخته

اول  اين خانم در. شان حق ناشناس به قتل رسيدبوقوع پيوست که پسر جوانش بدست يکی از اوبا

نھاد  تصميم پا ۀاما وقتی به دائر. زند رنج ميبردشديداً از مرگ فر داشت و بسيار بدی حال

 .شد حالتش بھتر

ئه اابتدائی را با ار ۀمحکم .را بستاند را از قاتل بگيرد و حق خود او تصميم گرفت تا قصد خود

و بافرمان  در کابل گذشتاند مراحل استيناف و تمييز راشواھد در خود قندز طی کرد و  د-ئل و

شنيدن اين خبر  با .موفقانه به قندز برگشت ،تمييز که مبنی بر قصاص قاتل باشد ۀو حکم محکم

اکنون عمال دولت طبق حکم  .ھلھله ای در بين مردم افتاد و  شادباش و آفرين نثار خانم گرديد

تا حکم قصاص با-ی او تطبيق و  خانم قرار دھندمحکوم را به يد قدرت  قانون و شريعت بايد

 .گردد ءاجرا

اس�می ما رسم است که در چنين احوال چند نفر از بزرگان و  ۀاز گذشته ھای دور در جامع

قتل و قصاص او صرف  نزد قصاص کننده ميروند و از محکوم شفاعت ميکنند که از متنفذين

 .ی و فشار وجدان در محبس سپری کندمابقی عمر خودرا در پشيمانقاتل  بگذارد که کند  نظر

ھا  گذرانیشاه وارد شھر قندز شده و ضمن خوشحضرت محمد ظاھر يتصادفاً در ھمين ايام اعل

سرور خان ناشر رئيس شرکت  .و عياشی ھای خود در ھوتل سپين زر نزول اج�ل فرموده بود

زر را در ھوتل سپين  يک کوشک خاصی حضرت بود،يکه از دوستان خاص اعل سپين زر

 .را نداشت دخول در آن ۀحضرت ياد ميشد و کسی ديگر اجازياعل تخصيص داده بود که بنام

و  با- از آنھا ياد آوری شد نزد خانم قصاص کننده رفتند شفاعت کنندگان اھل قندوز که در

 چون جواب رد شنيدند، ،کشتن قاتل پسرش صرف نظر کند او خواستند تا از کردند و از شفاعت

حضرت خواھش نمودند تا آن خانم را يو جريان را بيان داشته از اعل آمدند حضرتينزد اعل

 .کشتن آن محکوم صرف نظر نمايد احضار و توصيه نمايد که از

اخ�قی قبول کرد و خانم را احضار فرمود  ۀخواست را به صفت يک وظيفحضرت اين درياعل

خانم که  .کندو خواست تا از قصاص قاتل پسرش صرف نظر ا دوستانه از ۀيتوص و ضمن يک
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پدر شما که کشته شد يکنفر بود ! حضرتايگفت اعل ش بزرگتر شده بود،دروني ۀروز به روز عقد

 خواه رشيد و منور اين جامعه به دار زده شدند،و برای چند سال صدھا فرزند آزادياما در مقابل ا

ر شان در تمام خواھائی محبوس گرديدند که اطفال شيرفاميل . و محبوس گرديدند تيرباران شدند

 که طفل بودند با مادر در حبس زيستند و ھمين تا زمانی ،حيات خود روی آزادی را       نديدند

در روز . وداع کردند در ھمانجا با زندگی انتقال يافتند و که به بلوغ رسيدند به زندان داخل ارگ

آيا با تمام  .ه شدندچھل نفر بيگناه به دار آويخت پارچه شدن عبدالخالق در يک روز قتل و پارچه

قانونی و شرعی قاتل پسرم صرف  من ميخواھيد که از مجازات گذارشات شما چگونه از اين

کرد  با- سر نيز قرار گرفته بود کمی تفکر که شايد زير فشار و جدان خود پادشاه با. نظر نمايم

 .تعيين کرده برسد بگذاريد اين خانم به ھمان حقی که قانون برايش: به حاضرين گفت و

 بر بسيار مشکل است درک نمائيم که فاميل فاطمه در چه حالت قرار دارد،! محترم ۀخوانند

که  چه ميگذرد و وقتیاست قساوت از دست داده  بدين گونه ظلم و را خود ۀجگرگوش که مادری

اميد ھستند چقدر درد ناک دادخواھی ندارند و از ھمه سو نا مرجع پرسش و مظلومانی بدانند که

اينھا ھمه مرتبط . ترس و ھراس اند جوانان دور و پيش چه اندازه در و  دختران؟ ديگر است

قوماندان تنظيمی و  ،وکيل ھرقدر وزير،. ميشود به فرھنگ قبيلوی جامعه و ارتباطات و تعلقات

، وکيل و ھر وزير .مردم زياد ميشود ظلم و ستم ناروای شان بر ھمان اندازهه مشاور زياد شود ب

اين  .خويشاوندانی دارند که از طرف آنھا حمايت ميشونديا  و از قبيل اقواممشاورين وابستگانی 

را اشغال ميکنند و از پرسش و  ھاچوکي ،داشته باشند يا کفايتی که لياقت و وابستگان بدون اين

 .موقوفی و برطرفی ايمن اند خواست وباز

ھايش تمام  ست و چنگالمقامات با-  تارک  آن در ارگ و ی اند که مرکز وتاپوتاخ ۀاين شبک

 ھای بيشماری درچنين نباشد چرا والی قندز که قتلاگر  .را گرفته "ديموکراتيک"اس�می  مملکت

نه کسی از او چيزی ميپرسد و نه  ؟حال است ھم برو-يتش صورت ميگيرد باز تحت ۀساح

 .سبکدوش ميشود

خواھند ھرچه  و با طمينان آورند بدل سرقلفی بدست می را در ھاھمچنان شعبات امنيه که چوکي

بايد قومندان امنيه زھر بخورد و والی بزود ترين  ،ميکنند ھرگاه وجدان بيدار وجود داشته باشد

چون چنين نيست پس وای بحال مردم زجر کشيده و مايوس . را تقديم نمايد خودی استعفا فرصت

 که بر واسطه داران و کسانی تفنگداران، قومندانان، که بيچاره ای بر مردمو .نااميد مملکت و

وليت و وجدان به مقامات با- قرار ؤبدون مس ايشاناز خيرات سر  و اند سوار ايشاندوش 

 .دارند

 


